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 انتقاد تند وزیر بهداشت از وزارت صنعت: 
متاسفانه هنوز مشکل ماسک پابرجاست

مردم: راضی نیستیم برای یک‌لا ماسکی که 
میگین تاثیری هم نداره با هم دعوا کنین!

رکورد روپایی روی تردمیل جهان در یزد شکست

دارکوب: رکورد روحیه و دل خوش هم شکست!

 فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران:
 تست کرونا ویروس برای همه افراد جامعه ضرورت ندارد

دارکوب: پس فقط برای مسئولان و 
وابستگان‌شون ضرورت داره؟!

 شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی: 
خودتان بنزین نزنید، پول زور هم ندهید

دارکوب: مگر این که زورش پرزور باشه!

سخنگوی دولت: مدارس تا پایان هفته تعطیل هستند

دانش آموزان: اگه همین اول بگین تا کی دقیقا 
تعطیلیم، قول میدیم از خوشحالی سکته نکنیم!

تیتر روز

‌

روزی روباه مکار که حتی سر گربه نره را هم کلاه گذاشته بود و داشت 
سوار بر کشتی از آن کشور می‌زد به چاک، وسط دریا با نهنگی روبه 
رو شد. نهنگ پرسید: »تو چی هستی؟ چقدر زیبایی!« روباه جواب 
داد: »من بستنی قلقله‌زنم، بذار برم چاق بشم چله بشم بعد بیام تو 
منو بخور.« نهنگ که بر اثر آشغال‌بازی شکارچیان و ریختن سموم در 
دریاها شنوایی‌اش به کل مرخص شده بود، گفت: »باشه، تو هم بمون« 

و روباه را بلعید.
روباه بعد از تهی‌کردن قالب و کشیدن چند نفس عمیق )بدون سرفه 
خشک(، به حال عادی برگشت، فندک زیپویش را درآورد و مسیر را 
روشن کرد. همین‌طور رفت و رفت و رفت تا رسید به پانکراس نهنگ. 
با ذوق فریاد زد: »این پانکراسه! خدا رو شکر شبکه خبر زیاد می‌بینم، با 
شکلش آشنام!« صدایش داخل نهنگ اکو کرد و چند ثانیه بعد صدایی 
گفت: »چته زبون بسته؟ خوابیما!« روباه کمی جلوتر رفت و دید پدر ژپتو 
با چشمانی پف‌کرده و اعصابی داغان روی کاناپه‌ای داخل شکم نهنگ 
لش کرده. سریع فندکش را خاموش کرد و از او پرسید: »پدر جان شما 
کجا؟ این‌جا کجا؟« ژپتو خمیازه‌ای کشید و جواب داد: »والا از ترس 
کرونا اومدم این‌جا خودمو قرنطینه کردم.« روباه زوزه‌ای کشید و گفت: 
»خیر امواتت بحث کرونا رو نکش وسط، دبیر صفحه گفته این یه ستونو 
دیگه وابدین! اصلا بیا تو چالش لبخند شرکت کنیم استوری بذاریم.« 
ولی بعد که فهمید وزارت ارتباطات خارج با وجود وعده‌ها هنوز داخل 

شکم نهنگ را به شبکه مخابراتی وصل نکرده ضایع شد.
پدر ژپتو همین‌طور که چشمانش به تاریکی عادت می‌کرد، چهره 
روباه را تشخیص داد و ناگهان پس یقه او را گرفت و داد زد: »مرتیکه 
بی‌وجدان، تویی؟ حالا دیگه پولای منو بالا می‌کشی درمیری؟ از 
دست طلبکارا باید فرار کنم بیام تو شیکم نهنگ قایم شم؟« سپس از 
سوراخ بالای سر نهنگ با دود علامت داد و پلیس دریایی آمد و روباه را 
گرفت و به سزای اعمالش رساند تا بلکه اختلاسگران واقعی از طریق 

قصه متنبه شوند.

پدر ژپتو و روباه مکار

شعر روز

ای صاحب فــال، حــدس می‌زنیم امــروز 
دستمال یا دستکش یک‌بار مصرفت را 
می‌خواهی توی کوچه بیندازی، درست 

است؟ خوب مچت را گرفتیم!

فال روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

  تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
وگرنه این تو و این مطب جناب پزشک

اگر بخواهی برو مطب و بخور دارو
وگرنه این تو و این شربت لذیذ زرشک! �مخاطب
  سلام هموطن، با چه وجدانی حاضری 
دستکش و ماسک آلوده را تو کوچه و خیابان 
رها کنی؟ با این سن و سال از خونه میام بیرون 
فقط کارم شده جمع کردن دستکش و ماسک 

آلوده شما. 
دارکوب: دقیقا درست می‌فرمایین. یه عده 

میگن خودمون مریض نشیم، بی‌خیال بقیه!
  آق‌کمال؛ اگه ‌در خونه‌تکونی ‌منزلت ‌نیاز به 

کمک ‌داشتی‌ روی ‌مو حساب ‌کن!
آق کمال: ارادت برار گلم، فعلا که فکرمان 
همه‌جا هست الا خانه‌تکانی، بذار از ای خان 

کرونا جون به در ببرم، چشم، خبرتان مکنم!
  حواست به قیمت ماشین‌ها هست؟ رشد 

قیمت‌شون از شیوع کرونا سریع‌تره!
دارکــوب: حواسم که هست ولی چه فایده؟ 
ممکنه بشر بتونه بــه واکــســن هــر بیماری 
دست پیدا کنه ولی برای گرونی خودروهای 
بی‌کیفیت ما امکان نداره راه‌حلی کشف بشه!

پیامک روز

سوژه روز 

سخنگوی دولت: دو هفته سخت پیش ‌رو خواهیم داشت

دارکوب: تا شنبه‌ که آقای رئیس‌جمهور گفتن؟!

مهرشاد مرتضوی| طنزپرداز

دوبیتی‌های خبری هفته

مهربان باشیم حتی با درخت
گرچه جنگل با عطوفت گشته تخت!

یک طرف ویلا و جنگل‌خواری و
یک طرف هم شاخه‌ها و بند رخت!

***
تمام باغ‌ها گیلاس دارند

و کلی میوه‌های خاص دارند
ز اقبال بلند ما ولیکن

ملخ‌ها هِی به ما احساس دارند
***

الا یا ایها الساقی ادر کاسا  و ناولها
کرونا شد یهو آزاد لیک افتاد مشکل‌ها
نه داروخانه‌ها دارند اندک الکل و پنبه

نه من دارم به جیبم اندکی از آن تراول‌ها!
***

بنزین سفر تا بم و تا جاسک ‌نداریم
کفشم گلی و واکس که نه، واسک! نداریم

تا ضدعفونی بشود دست و وسایل
ژل، اسپری و الکل و یک ‌ماسک نداریم!  	

بهار نژند �		 
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کارتون روزتوئیت روز

‏ وقتی پیر شدیم داستان این روزها رو که واسه نوه‌هامون تعریف کنیم پشت سرمون 
می‌گن »باز بابابزرگ شروع کرد به تعریف کردن داستان‌های تخیلیش«.

‏ اون صحنه که تراکتوره داشت آسفالت خیابون رو مثل سمپاشی ضدعفونی می‌کرد 
حقیقتا یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو.

 ‏یادتون نره که تو اون 20 ثانیه که دست‌تون رو صابون‌مالی و کف‌مالی می‌کنید، شیر 
آب رو ببندید تا بعد کرونا با کم‌آبی روبه رو نشیم!

 ‏از ترس کرونا نمی‌تونیم مثل آدم سرما بخوریم.
 ‏به بابام گفتم احساس می‌کنم کرونا گرفتم، گفت نیم ساعت نفست رو نگه دار اگه 

سرفه‌ات نیومد یعنی کرونا نیست. خب چرا تعارف داری؟ با بالش خفه‌ام کن!
 ‏این سوال‌های تست مجازی کرونا یه چیزی تو مایه‌های »چیزی نیست، آمپول بنویسم 

یا شربت؟« بود!
 امسال تموم بشه تو بیوی شبکه های اجتماعیم ‌اضافه می‌کنم »از 

نجات یافتگان سال ۹۸«!
 بابام از وقتی فهمیده منتظریم تابستون بیاد کرونا بره خیلی 
ذوق زده شده. می‌گه حالا که این‌قدر گرما دوست دارین کولر 

رو بفروشیم!
 ‏وقتی می‌رم تو خیابون هم استرس کرونا رو دارم، هم استرس 

دیدن اون‌هایی که گفتن بیا بیرون گفتم تو قرنطینه‌ام!

تیر خلاص کرونا به گردشگری!قصه های کرونایی بابابزرگ!

کرونا ضبط »دورهمی« را هم متوقف کرد

از اون لحاظ 

اولی: وزیر بهداشت خبر داده برای نخستین بار در جهان با 300 هزار تیم مجهز در 
سراسر کشور به تک‌تک خانه‌ها مراجعه و بیماری کرونا را ریشه‌کن می‌کنیم.

سومی: بسیار عالی. البته خیلی کارشناسان به این موضوع واکنش نشون دادن و گفتن 
ضرر این کار ممکنه بیشتر از منفعتش باشه.

دومی: اتفاقا به نظر من خیلی طرح خوبیه. اول این که بالاخره معلوم میشه چند چندیم 
و استرس این که کی کرونا داره و کی نداره از بین میره و کار یکسره میشه! دوم این که یه 
بودجه‌ای که قرار بوده الکی بمونه گوشه خزانه این آخر سالی و برگشت بخوره، صرف یه 
کار مفید میشه و خیرش به مردم می‌رسه و جلوی سوءاستفاده اون ناقلاهایی که یواشکی 

ممکن بوده شبیخون بزنن به مال مردم هم گرفته میشه! سوم این که همین جوریش کادر 
درمانی سرشون شلوغ هست اون وقت... 

سومی: بسه دیگه! علاوه بر بار مالی این پروژه، ممکنه افراد همون تیم ‌ها یا لباس‌ها و 
تجهیزات‌شون خودش ناقل ویروس کرونا باشن. شایان ذکره که مخاطبان عزیز، ما نه 

دکتریم و نه صاحب‌نظر، باز نگین چرا تو این موضوع دخالت کردین و ال و بل!
اولی: حالا لازم نیست تو این شرایط تو مواظب باشی که به کسی برنخوره! اوضاع بحرانیه 
و ما وظیفه داریم به عنوان رسانه خبرها و نظرهای دقیق رو به مردم منتقل کنیم. )خطاب 

به مسئول صفحه: خوب گفتم؟ حله؟!(
ویروس کرونا: این وسط من مات موندم که وقتی همه دنیا این‌قدر ازم می‌ترسن، شماها 

چرا عین خیال‌تون نیست؟ همین بی‌توجهی آزارم میده و ممکنه منو از بین ببره!

از بین برنده قوی رسید!

مهران مدیری

تا حالا ناقل 
ویروس شدی؟!


